
منطقه عفرين مشتمل بر شهري با همين نام به همراه 366 
روستا واقع در شمال شرقي‌ترين نقطه از خاك سوريه است. 
اين منطقه كه به لحاظ تقسيمات كشوري جزو استان حلب 
به شمار مي‌آيد، از شروع درگيري‌ها در 2011 به اين سو به 
صورت منطقه‌اي خودمختار و توسط كردهاي سوريه اداره 
مي‌شود كه اكثر سكنه آن را تشكيل مي‌دهند. كردهاي سوريه 
در اين مدت دو منطقه ديگر را هم علاوه بر عفرين اداره كرده‌اند 
كه هر سه منطقه به نام كانتون عفرين، كانتون جزيره و كانتون 
كوباني شناخته مي‌شوند و نيرويي به نام يگان‌هاي »مدافع 
خلق« و »ي پ گ« را براي محافظت‌ از اين كانتون‌ها تشكيل 
دادند هر چند مداراي نسبي با دولت و ارتش سوريه باعث شد 
تا درگيري و اتفاق خاصي براي اين كانتون‌ها پيش نيايد مگر 
مواردي كه نيروهاي »ي پ گ« مجبور ش��دند با گروه‌هاي 
مسلح مخالف دولت درگير شوند كه مقاومت سه سال قبل 
كوباني در مقابل داعش يكي از همين موارد بود. در هر صورت، 
سه كانتون كردنشين سوريه در مقايسه با ديگر قسمت‌هاي 
اين كشور دوره به نسبت آرامي را پشت سرگذاشته اما به نظر 
مي‌رسد كه با هجوم نظامي تركيه به كانتون عفرين، اين دوره 
هم به پايان خود رسيده است. تركيه اين هجوم را با نام عملياتي 
شاخه زيتون شروع كرده و به نظر مي‌رسد بعد از عفرين قصد 
هجوم به شهر منبج در غرب رود فرات را دارد و بعد از اين هدف 
بلندپروازانه‌اي براي راندن نيروهاي ي پ گ به آن سوي مرز 
سوريه با عراق را دارد. اين اهدافي است كه مقامات تركيه در 
اين چند روز عنوان كرده‌اند اما بايد دي��د كه آنها در واقع امر 
دنبال چه چيزي هستند و واكنش ديگر قدرت‌هاي درگير در 

منطقه مي‌تواند به چه صورتي باشد؟

   احساسات ناسيوناليستي
هيچ شكي نيست كه رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه، 
در صدور فرمان حمله به ارتش اين كش��ور گوشه چشمي به 
احساسات ناسيوناليستي در افكار عمومي داشته است. نقش اين 
احساسات در فضاي سياسي تركيه وقتي بيشتر به چشم خورد 
كه اردوغان توانست به كمك آن كرسي‌هاي پارلماني از دست 
رفته حزبش در انتخابات ژوئن 2015 را در انتخابات زودهنگام 
نوامبر همان س��ال و اكثريت پارلمان را ب��راي حزب عدالت و 
توسعه خود به دست بياورد. در واقع، حمله تروريستي جولاي 
آن سال در شهر كردنشين سوروچ بهانه‌اي به اردوغان داد تا با 
پشت پا زدن تمام قول و قرارها با كردهاي تركيه و شروع جنگ 
با آنها، احساسات ناسيوناليستي پان‌تركي را به نفع خود تحريك 
كند و دوباره حزبش را به موقعيت ممتاز سياسي قبل برساند. 
او نمي‌تواند اين اهرم قابل توجه براي تداوم قدرت سياسي خود 
را ناديده بگيرد به خصوص اينكه دو انتخابات حساس رياست 
جمهوري و پارلماني در س��ال آينده خواهد داش��ت و بايد از 
هم‌اكنون براي پيروزي قاطع در آن انتخابات هم باقي ماندن 
خود بر كرسي رياس��ت جمهوري تركيه را تضمين كند و هم 
اكثريت كرسي‌هاي پارلمان براي حزبش را. اين موضوع با توجه 
به آماده شدن ديگر احزاب براي آن انتخابات قابل توجه است 
چنانكه دوغو پرينچك، رهبر حزب وطن، از هم اكنون آمادگي 
خود را براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري 2019 اعلام 
كرده و گفته است سعي مي‌كند با ديگر احزاب براي تشكيل 
يك ائتلاف مذاكره  كند. پرينچك به عنوان يك ناسيوناليست 
افراطي بر محور پان‌تركي به عنوان اصلي‌ترين بخش از مبارزات 
انتخاباتي تكيه مي‌كند و حالا اردوغان با دادن فرمان حمله به 

ارتش سعي مي‌كند خود را براي افكار عمومي تركيه به عنوان 
قهرمان اين محور در جنگ با كردها معرفي كند. 

   توطئه امريكايي
ش��ايد اردوغان عزمش براي حمله به عفري��ن چندان جزم 
نمي‌شد اگر توطئه امريكايي براي تجزيه س��وريه را چندان 
جدي نمي‌گرفت، اما او نمي‌توانس��ت بعد از ديدن شواهدي 
بي‌توجه بماند. يكي از اصلي‌ترين شواهد چيزي بود كه از سوي 
سرهنگ توماس ويل، سخنگوي ائتلاف به رهبري امريكا عليه 
داعش، بيان شد آن هم در مورد تشكيل يك نيروي 30 هزار 
نفره مرزباني در امتداد مرز تركيه و سوريه. اردوغان به سرعت 
واكنش تند خود را در مقابل اين خبر نش��ان داد و اين نيرو را 
ارتش ترور خواند و وعده داد كه اجازه تشكيل چنين نيرويي 
را نمي‌دهد و يك هفته طول نكشيد كه ارتش خود را با شاخه 
زيتون راهي عفرين كرد. سرعت واكنش اردوغان به حدي بالا 
بود كه كسي انتظار نداشت در ظرف چند روز به حد لشكركشي 
برسد اما او نشان داد كه از هيچ فرصتي براي اين اقدام فروگذاري 
نمي‌كند. در واقع، اين نوع واكنش سريع او را نبايد ناگهاني بلكه 
در ادامه كش و قوسي ارزيابي كرد كه او با امريكا بر سر كردهاي 
سوريه داشت، چراكه طي اين دو س��ال، بارها مخالفت خود 
را نسبت به حمايت تسليحاتي و لجستيكي از اين كردها به 
امريكايي‌ها اعلام كرده بود و چه از دولت قبلي باراك اوباما و چه 
از دولت فعلي دونالد ترامپ انتظار پاسخ مساعدي داشت تا با 
دست برداشتن از كردها، در سوريه با او همكاري كنند. اردوغان 
براي نشان دادن توانايي‌هاي خود به امريكا عمليات سپر فرات را 
به راه انداخت تا نشان دهد كه مي‌تواند نيرويي جايگزين كردها 
را به امريكا معرفي كند تا از اين نيرو در جنگ با داعش استفاده 

نمايد. در مقابل، امريكا نه تنها حاضر به همكاري و دادن پاسخ 
مثبتي به اردوغان نشد بلكه طرح تشكيل نيروي مرزباني 30 
هزار نفره زنگ خطر را براي اردوغان به صدا درآورد كه امريكا 
برنامه تجزيه سوريه و تشكيل منطقه‌ كردي در مرزهاي جنوبي 
تركيه را دارد. مقامات تركيه دست‌كم در ظاهر چنين وانمود 
مي‌كنند كه براي جلوگيري از تحقق برنامه‌اي به عفرين حمله 
كرده‌اند و با ادامه حمله به س��مت منبج و ديگر مناطق تحت 

تسلط »ي پ گ« كار خود را ادامه مي‌دهند. 
   جاي پا در سوريه

جلوگيري از تشكيل دولت كردي در شمال سوريه شعار اصلي 
اردوغان براي توجيه حمله‌اش به عفرين اس��ت اما اگر او در 
حقيقت چنين هدفي را دنبال مي‌كند چرا به جاي دو كانتون 
ديگر عفرين را انتخاب كرده است؟ اين پرسش از آن جهت قابل 
طرح است كه برنامه اعلام شده از سوي سرهنگ ويل شامل 
كانتون عفرين نمي‌شود و تنها دو كانتون ديگر را در برمي‌گيرد. 
شايد گفته شود كه عدم حضور نيروهاي امريكايي در عفرين 
دليل اصلي انتخاب اين منطقه در طرح جنگي اردوغان بوده 
اما اگر او بخواهد در واقع امر به ادعاي خود عمل كند و نيروهاي 
»ي پ گ« را به آن سوي مرز سوريه و عراق براند، بايد دامنه 
جنگ را به سوي دو كانتون ديگر بكشاند كه چنين چيزي بعيد 
به نظر مي‌رس��د، چراكه حضور نيروهاي امريكايي در آن دو 
كانتون مانع جدي بر سر راه ارتش تركيه است و مولود چاووش 
اوغلو و بكر بوزداغ، وزير خارجه و معاون نخس��ت‌وزير تركيه 
به صراحت گفته‌اند كه اين ارت��ش قصد مواجهه با نيروهاي 
امريكايي را ندارد، بنابراين اظهارات اردوغان و ديگر مقام‌هاي 
آنكارا در مورد نابودي مراكز »ي پ گ« در شمال سوريه را بايد 
بيشتر از جهت تبليغاتي ارزيابي كرد و به وجه ديگر اظهارات 
آنها توجه كرد كه تحت پوشش اين تبليغات بيان مي‌كنند. اين 
وجه مربوط مي‌شود به ايجاد منطقه‌اي به عمق 30 كيلومتر 
در عمق خاك سوريه براي اسكان نزديك به 3/5 ميليون آواره 
سوري در آن. اردوغان به صراحت اين موضوع را مطرح كرده 
و چنانكه چاووش اوغلو مدعي شده، امريكا هم مجوز ايجاد 
چنين منطقه‌اي را به آنكارا داده است. ايجاد اين منطقه همان 
چيزي است كه اردوغان در اين چند سال به دنبال آن بوده و 
حالا از موضوع منطقه كردي استفاده مي‌كند تا اين منطقه را 
ايجاد كند. واقعيت اين است كه پيشروي‌هاي ارتش سوريه 
و متحدانش در ماه‌هاي گذشته و به خصوص پيشروي‌هاي 
اخير در اس��تان ادلب عرصه را براي گروه‌هاي مسلح تحت 
حمايت تركيه آنقدر تن��گ كرده كه اردوغ��ان تنها با ايجاد 
اين منطقه است كه مي‌تواند با حمايت ارتش خود پايگاهي 
براي اين گروه‌ها ايجاد كند. ش��ايد به همين جهت باشد كه 
بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه، شاخه زيتون اردوغان را در 
ادامه مداخله‌جويي‌هاي سابق او ارزيابي كرده و معتقد است 
كه حمله به عفرين بر اس��اس حمايت اردوغان از گروه‌هاي 
تروريستي طراحي شده اس��ت. به اين ترتيب، شاخه زيتون 
دست‌كم منطقه‌اي را در سوريه براي اردوغان ايجاد مي‌كند تا 
هم حكم جاپاي مطمئن او در سوريه را داشته باشد و هم اينكه 
از اين منطقه براي حمايت مستقيم از گروه‌هاي مسلح و جنگ 
با نظام سوريه بهره‌برداري كند. هر چند اصطلاح شاخه زيتون 
دلالت بر صلح دارد اما نمي‌توان انتظار چنين چيزي از شاخه 
زيتون اردوغان داشت بلكه چشم‌انداز قابل انتظار تنها افزايش 
جنگ‌طلبي و خشونت خواهد بود كه با ورود نيروهاي تركيه 
به عمق 30 كيلومتري خاك سوريه و ايجاد پايگاه‌هايي براي 

گروه‌هاي مسلح محقق مي‌شود. 

در روزه��اي اخي��ر تحركات 
احمد كاظم‌زاده
   ‌  گزارش

سياسي و نظامي چه در ميان 
كشورهاي عربي حوزه خليج 
فارس و چه ميان آنها و متحدان خارجي ش��ان افزايش قابل 
ملاحظه و معناداري يافته اس��ت. پل رايان، رئيس مجلس 
نمايندگان امريكا كه از چهره‌هاي بسيار افراطي اين كشور و از 
حاميان دولت تجديدنظرطلب ترامپ است، به عربستان سفر 
كرده حال آنكه عربستان فاقد پارلمان منتخب مردمي است و 
بر همين اساس اين س��فر نه از لحاظ روابط و همكاري‌هاي 
پارلماني و قانونگذاري بلكه از زاويه بده بس��تان كلاني قابل 
بررسي است كه ميان دولت راستگراي ترامپ و جناح كودتاگر 
سعودي به رهبري محمد بن سلمان قابل ارزيابي است كه پل 
رايان نيز يكي از طراحان و مجريان اين طرح محسوب مي‌شود. 
گرچه اين بده بستان كلان به نام معامله قرن شناخته مي‌شود 
كه قرباني كردن فلسطين را مورد هدف قرار داده، اما آنچه از 
قرائن و شواهد موجود بر مي‌آيد اين است كه اين ماجرا تنها در 
اين معامله خاتمه پيدا نمي‌كند و ذبح فلسطين تنها بخشي از 
اين طرح كلان را تشكيل مي‌دهد.  آنچه قابل تأمل است اينكه 
همزمان با سفر پل رايان به رياض، ژنرال جوزف وتل فرمانده 
نيروهاي مركزي امريكا نيز وارد عربستان شده است و اگرچه 
هدف اين سفر گفت‌وگو درباره مبارزه با تروريسم اعلام شده اما 
از آنجا كه در سند راهبرد دفاع ملي امريكا كه به تازگي منتشر 
شد، تصريح شده است كه مبارزه با تروريسم در اولويت اول اين 
كشور نيست؛ لذا بايد اهداف اين سفر را فراتر از مواضع اعلامي 
آن جست‌وجو كرد.  يكي از مسائلي كه به نظر مي‌رسد دير يا 
زود در روابط ميان عربس��تان و امريكا مطرح خواهد ش��د و 
احتمالاً در پشت پرده نيز در جريان است به پايگاه نظامي امريكا 
در قطر و اس��تقرار فرمانده��ي نيروهاي مرك��زي امريكا در 
خاورميانه و آسياي مركزي در اين كشور مربوط مي‌شود. تا 
پيش از اينكه نيروهاي امريكايي در عربستان در سيبل حملات 
القاعده قرار گيرند و چالش‌هايي در روابط و مواضع امريكا و 
عربستان ايجاد شود، عربستان به پايگاه حضور نيروهاي نظامي 
امريكايي در منطقه تبديل شده بود، اما بعد اين نيروها به قطر 
منتقل شدند ولي با توجه به اينكه اكنون قطر در يارگيري‌هاي 
منطق��ه‌اي در نقطه مقابل عربس��تان و دول��ت ترامپ قرار 

دارد،بنابراين به نظر مي‌رس��د ادامه اين روند امريكا را بر آن 
خواهد داش��ت كه پايگاه نظامي خود را دوباره به عربستان 
منتقل كند. چند عامل اين احتمال را جدي نشان مي‌دهد: 
نخست اينكه ائتلافي ميان جناح كودتاگر حاكم بر عربستان به 
رهبري محمد بن سلمان و تجديدنظرطلبان و جنگ طلبان 
حاكم بر دولت ترامپ و دولت نتانياهو صورت گرفته است كه 
با ارائه طرح‌هاي كلاني همچون طرح 2030درباره مدرن‌سازي 
عربستان از طريق عرضه سهام بيش از2 تريليون دلاري آرامكو 
در امريكا براي رونق بخشيدن به اقتصاد اين كشور همراه بوده 
است و در اين بده بستان‌ها همكاري بلند مدتي براي روابط دو 
كشور ترسيم شده است. دوم اينكه از عملكرد قطر چنين بر 
مي‌آيد كه اين كشور روز به روز اعتماد خود را به امريكا از دست 
مي‌دهد و با توجه به تهديدهاي جدي كه از جانب عربستان و 
امارات احساس مي‌كند به يارگيري‌هاي جديدي در منطقه و 
جهان دست زده اس��ت تا بتواند بقاي خود را در برابر حمله 
احتمالي حفظ كند. حذف قطر از نقشه واقع در موزه ابوظبي و 
تعرض هوايي امارات به خاك قطر و پيشروي‌هاي آن در يمن 

و آشكارشدن نشانه‌هايي از تعرض احتمالي امارات و عربستان 
به عمان گوشه‌هايي از اين مخاطرات احتمالي را به قطر گوشزد 
مي‌كند.  قطر براي مقابله با مخاطرات و تهديدهاي پيش‌رو از 
جانب ائتلاف تجديدنظرطلب امارات و عربستان چند راهكار را 

در دستور كار خود قرار داده است: 
نخست اينكه روابط و همكاري‌هاي خود را با ايران و به ويژه 
تركيه )كه به تازگي اقدام به ايجاد پايگاه نظامي در اين كشور 
كرده اس��ت ( حفظ و تقويت كند. همپيماني تركيه و قطر 
باعث شده است قطر نيز از عمليات نظامي تركيه در شمال 
سوريه عليه كردهاي اين كشور حمايت كند كه اين موضوع 
به روشني تأثيرپذيري بحران‌ها را از يكديگر نشان مي‌دهد 
به خصوص در مواردي كه پاي يكي از بازيگران يا همپيمانان 

آنها درميان باشد. 
دوم اينكه قطر روابط و همكاري‌هاي خود را در سطوح مختلف 
با كويت افزايش و گسترش داده است كه اين نشان مي‌دهد 
كويت نيز به شدت از جانب عربس��تان و ائتلاف آن احساس 
خطر و تهديد مي‌كند. از اين‌رو نشانه‌هايي از پايان مماشات 

با عربستان و مقاومت در برابر آن در رويكرد سياست خارجي 
كويت مشاهده مي‌شود و در اين راستا اين كشور از يكسو سفير 
عربس��تان را در كويت در اعتراض به اهانت تركي آل ش��يخ 
مشاور محمد بن سلمان وليعهد عربستان به خالد الروضان 
وزير تجارت و صنايع كويت به سبب سفر به قطر فراخواند و 
از ديگر سو وزير دفاع خود را بنا به دعوت همتاي قطري خود 
در رأس يك هيئت نظامي و دفاعي به اين كشور گسيل كرد. 
در واقع كويت با توجه به جدي شدن مخاطرات و تهديدها از 
جانب عربستان و همپيمانانش چاره كار را در قرار گرفتن در 
ائتلاف متقابل مي‌بيند و از ميزباني نشست بازسازي عراق نيز به 
عنوان فرصتي براي يارگيري جديد استفاده مي‌كند. مي‌توان 
حدس زد در آينده روابط و همكاري‌هاي ميان كويت و روسيه 
نيز ش��اهد تحولات جديد خواهد بود. البته گسترش دامنه 
تهديدها و مخاطرات عربستان و امارات به مرزهاي عمان اين 
كشور كوچك خليج فارس را نيز به تحركاتي واداشته است و 
بر همين اساس مي‌توان گفت روند سياست تجديدنظرطلبي 
امارات و عربستان و همراهي بحرين با آنها باعث دو شقه شدن 
و دو نيمه شدن شوراي به اصطلاح همكاري خليج فارس شده 

است و سه عضو آن را در برابر سه عضو ديگر قرار داده است. 
و بالاخره راهكار سومي كه قطر براي مقابله با تهديدهاي ناشي 
از عربس��تان و ام��ارات و همپيماني آنها ب��ا تجديدنظرطلبان 
صهيونيس��تي و امريكايي در پيش گرفته، نزديكي به روسيه و 
خريد سامانه‌هاي دفاع موشكي اس - 400 از اين كشور است. با 
توجه به اينكه امريكا در حال حاضر داراي پايگاه هوايي و مركز 
فرماندهي نيروهاي مركزي درقطراس��ت؛ لذا خريد و استقرار 
اين سامانه‌ها بي‌معني خواهد بود مگر آنكه ادامه حضور نظامي 
امريكا در اين كشور پايان يافته تلقي شود و از اين ديد نيز احتمال 
جابه‌جايي پايگاه نظامي امريكا از قطر به عربستان يا امارات جدي 
به نظر مي‌رس��د.  در مجموع آنچه از قرائن و شواهد بر مي‌آيد 
منطقه خاورميانه و خليج فارس شاهد آرايش جديد از يارگيري 
منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي است و اين بدين مفهوم است كه منطقه 
آبستن تحولات جديد است و بايد در انتظار تحولات و رخدادهاي 
جديدي بود كه مي‌تواند از ناحيه ائتلاف مهاجم با دو پايه اصلي 
س��عودي- اماراتي و امريكايي – اس��رائيلي آغاز شود كه البته 
تشكيل و گسترش ائتلاف متقابل را نيز به همراه خواهد داشت. 

 امنيت شبكه‌اي در خليج فارس
 واقع‌گرايي با آرمان‌گرايي؟

محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران 
صادق موسي‌نژاد

   ‌  دورنما
در 21 ژانويه 2018 طي يادداش��تي در روزنامه فاينشنال 
تايمز چاپ لندن پيش��نهاد ايجاد يك مجمع گفت‌وگوي 
منطقه‌اي در خليج فارس را براي بهبود شرايط منطقه در دوران پايان داعش در عراق و 
سوريه ارائه داده است. اكنون اين سؤال مطرح است كه ارائه اين پيشنهاد در شرايط حاضر 
و با فضاي خاص حاكم بر منطقه خليج فارس، صرفاً يك آرمانگرايي محض است يا مي‌توان 

در واقعيت شاهد تحقق آن بود؟
اگر به متون مربوط ب��ه امنيت منطقه خليج فارس نظري بيفكنيم، متوجه مي‌ش��ويم 
كه محمدجواد ظريف اولين شخصي نيس��ت كه با پيشنهاد ايجاد يك ساختار امنيتي 
منطقه‌اي از امنيت اين منطقه و اهميت آن س��خن مي‌گويد. از ابتداي پيروزي انقلاب 
اسلامي، مسئولان كشوري و لشكري جمهوري اسلامي ايران همواره بر ضرورت ايجاد 
يك نظام امنيتي منطقه‌اي و بومي در منطقه خليج فارس تأكيد كرده‌اند كه لبُ كلام 
آن تأمين امنيت منطقه توسط خود كش��ورهاي منطقه و با استفاده از ظرفيت و توان 
منطقه‌اي و خروج نيروه��اي فرامنطقه‌اي از خليج فارس بوده اس��ت. اكنون هم جواد 
ظريف با ادبيات جديدي كه خاصِ شرايط كنوني منطقه به ويژه »احتضار« داعش در 
عراق و سوريه است، پيشنهاد ايجاد يك مجمع گفت‌وگوي منطقه‌اي در خليج فارس را 
براي بهبود شرايط منطقه و ايجاد يك شبكه امنيتي مطرح كرده است. وي در فاينشنال 
تايمز گفته است كه »دوران گرد هم آمدن كشور‌هاي يك منطقه با هدف ايجاد امنيت 
اختصاصي براي خود و محروم كردن ديگران از آن امنيت، گذش��ته است و حالا دوران 

ايجاد شبكه‌هاي امنيتي است.« 
اگر چه ظريف در تشريح پيشنهاد خود گفته اس��ت: »اين تنها راه واقع‌گرايانه بر خلاف 
چرخه نادرست تكيه بر قواي فرامنطقه‌اي، ائتلاف‌هاي استثناگرايانه و توهم خريد امنيت 
با دلار‌هاي نفتي يا تملق‌گويي است« اما با نگاهي خوشبينانه هم نمي‌توان تصور كرد كه 
اين پيشنهاد از مرحله تئوري و نظريه وارد مرحله عملياتي شود. علت اين امر، شرايط خاص 
منطقه خليج فارس و كشورهاي آن است كه به‌رغم وجود نقاط مشترك متعدد بين آنها، 
مانع از تحقق اينگونه گفت‌وگوها و ساختارهاي امنيتي مي‌شود. كشورهاي منطقه خليج 
فارس از نقاط اشتراكي مانند ويژگي‌هاي مش��ترك فرهنگي- تاريخي )اشتراك ديني، 
تجربه تاريخي و... (، وابستگي متقابل امنيتي، تهديدات مشترك در ابعاد سياسي، نظامي، 
اقتصادي، اجتماعي و زيس��ت محيطي )آلودگي‌هاي شديد اكولوژيكي منطقه و تشديد 
بحران آب  طي سال‌هاي اخير(، افراط‌گرايي و تروريس��م، قاچاق مواد مخدر، پولشويي، 
تكثير سلاح‌هاي كش��تار جمعي، احساس مش��ترك همجواري و تعلق به خليج فارس، 
نيازهاي متقابل منطقه‌اي )حمل و نقل، ارتباطات اجتماعي و... (، وابستگي به تنگه هرمز، 
منافع مشترك در ارتباط با انرژي )همه كشورهاي منطقه به لحاظ كاركردي توليدكننده 
انرژي هس��تند( و... برخوردار هستند. در مقابل اين اش��تراكات، موانعي مانند تفاوت در 
نگرش ايدئولوژيكي، احساس غرور ناشي از پيشينه تمدني متفاوت )ايران به عنوان تمدن 
ايراني، عراق به عنوان تمدن بين‌النهرين، عربستان به عنوان ميراث‌دار تمدن اسلامي(، 
تفاوت در مذهب، نژاد، قوميت و خاندان، زبان )بين ايران و ديگر كشورهاي منطقه(، تفاوت 
در سيستم و نظام‌هاي سياس��ي، علايق متعارض ژئوپلتيكي )قدرت‌هاي منطقه خليج 
فارس يعني ايران، عربستان و تا حدودي عراق خواهان سيادت و رهبري منطقه هستند(، 
اختلافات ارضي و مرزي برخي كشورهاي منطقه خليج فارس و...  همواره بر روابط في‌مابين 

اين كشورها حاكم بوده است. 
شاهد مدعاي فوق، شوراي همكاري خليج فارس و سازمان همكاري كشورهاي اسلامي 
است. مورد اول كه يك ساختار شكل‌گرفته از تجمع ش��ش كشور حاشيه خليج فارس 
)عربستان، امارات، قطر، كويت، بحرين و عمان( است، در سال 1981 با هدف يكپارچگي 
اقتصادي و نظامي كشورهاي عضو و در واقع در واكنش به پيروزي انقلاب اسلامي در ايران 
و نگراني از گسترش اين انقلاب به آن كشورها تأسيس ش��د و تاكنون در جهت ايجاد و 
افزايش امنيت و ثبات در منطقه نه تنها مؤثر نبوده است بلكه خود موجب افزايش تنش در 
منطقه شده است. اين شورا كه در طول جنگ تحميلي عراق عليه ايران هيچ اقدام مثبتي 
در جهت پايان جنگ و ناامني نتوانست انجام دهد، پس از صدور قطعنامه 598 و اختصاص 
بند هشتم اين قطعنامه از سوي سازمان ملل متحد به موضوع ترتيبات امنيتي خليج فارس 
به منظور شكل‌گيري شورايي از هشت كشور اين منطقه )شش كشور از شوراي همكاري 
خليج فارس به اضافه ايران و عراق(، هيچ‌گاه جز در زمان حمله عراق به كويت از اين ايده 
استقبال نشد و با بيرون راندن عراق توسط امريكا از كويت، اين طرح براي هميشه توسط 
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس مس��كوت گذارده شد. سازمان همكاري 
اسلامي هم كه در سال 1969 تأسيس گرديد و اينك متشكل از 57 كشور است، در زمينه 
ايجاد و افزايش همكاري كشورهاي اسلامي به ويژه در زمينه امنيتي و دفاعي دستاورد 
ملموسي تا كنون نداشته است و بررسي عملكرد اين سازمان، اختلافاتي را نمودار مي‌سازد 
كه بعضاً بين كشورهاي عضو )به ويژه ايران، عربستان و تركيه( به‌وجود آمده است. مؤيد 
اين مطلب هم بيانيه سيزدهمين اجلاس اين سازمان در استانبول در سال 2016 است كه 
به اتفاق آرا دخالت‌هاي ايران در امور داخلي كشورهاي منطقه و كشورهاي ديگر عضو از 

جمله بحرين، يمن، سوريه، سومالي و ادامه حمايت از تروريسم را محكوم كرد!
موارد فوق كه تنها گوشه‌اي از واقعيت ماجراي كشورهاي منطقه به ويژه ايران و عربستان 
است، حاكي از اختلاف عميق اين كشورها )از يكسو ايران و از سوي ديگر برخي كشورهاي 
منطقه( با يكديگر است كه در س��ال‌هاي اخير شدت و فزوني زيادي گرفته است. حضور 
نظامي عربستان در بحرين براي سركوب معترضان ش��يعي اين كشور، اعدام شيخ نمر 
روحاني شيعه عربستاني مورد حمايت جمهوري اسلامي ايران توسط حكومت سعودي، 
حمله به سفارت عربستان در تهران در دي‌ماه 1394، قطع روابط سياسي و اقتصادي با 
ايران توسط عربستان و تقويت همكاري‌هاي سياسي- نظامي با امريكا توسط عربستان 
براي مقابله با ايران موجب شده است كه اينك اين كشور به يكي از سرسخت‌ترين منتقدان 
رفتار ايران در جهان بدل شود. علاوه بر عربستان، در دو سال اخير برخي كشور‌هاي منطقه 
)به رهبري عربستان( با همكاري اسرائيل و امريكا ائتلافي ضد ايراني تشكيل داده‌اند و به 

دنبال آن هستند كه ايران را از دور رقابت‌هاي منطقه‌اي خارج كنند. 
اين وضعيت، نتيجه‌اي جز شكست را براي پيشنهاد محمدجواد ظريف متصور نمي‌سازد، 
چراكه اگر جز اين بود، تا كنون حداقل سازمان همكاري كشورهاي اسلامي كه از تجمع 
كشورهاي اسلامي – و نه صرفاً عربي- تشكيل شده است، در جهت كاهش و از بين بردن 
اختلافات و افزايش همكاري‌هاي في‌مابين كشورهاي عضو، افزايش ثبات و امنيت جهاني 
به ويژه خاورميانه و خليج فارس و... به نتايج مثبتي دست يافته بود و ديگر نيازي به ايجاد 
ساختارهاي جديدي مانند آنچه توسط وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد 
شده است، نبود. البته اين ديپلمات باتجربه خود به وضعيت تشريح شده آگاهي كامل دارد 
و به نظر مي‌رسد ارائه اين پيشنهاد آرمانگرايانه به ويژه به زبان انگليسي در روزنامه معتبر 
فاينشنال تايمز كه داراي مخاطب جهاني است و با علم بر اينكه توسط كشورهاي منطقه 
مورد استقبال قرار نمي‌گيرد، تنها تلاشي ديگر براي معرفي چهره صلح‌خواهانه جمهوري 
اسلامي ايران از يكسو و معرفي ماهيت واقعي برخي كشورهاي منطقه به ويژه عربستان 
در عدم اس��تقبال از اقدامات صلح‌طلبانه و مخالفت با همكاري‌هاي سازنده منطقه‌اي به 

جهانيان از سوي ديگر است.
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شاخه زيتون جنگ‌ اردوغان در سوريه
هدف عمليات عفرين، فراتر از اهداف اعلاني است

شوراي همكاري خليج فارس روي ريل عدم همكاري
كويت، قطر و بحرين براي سعودي‌ها ساز ناكوك مي‌زنند

دكتر سيدنعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده
   ‌  رویکرد


